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رباط ماهی؛ مهمان‌سرای اعیانی حاشیه کشف‌رود

گشت‌وگذار میان خرابه‌ای که روزگاری مهمان‌پذیر 
مسافران جاده ابریشم بوده است

کتاب »راه و ربــاط« می‌گوید:  هادی دقیق| محمدکریم پیرنیا در 

کنون در این  »راه و ساختمان‌های وابسته به آن از آغاز تاریخ تا
سرزمین اهمیتی بسزا داشته است. وجود تعداد بسیاری از واژه‌ها و 
اصطلاحات مربوط‌به راه و راهداری در زبان فارسی مانند کاروان‌سرا، 
خان، رباط، ساباط، آب‌انبار، پل و مانند آن‌ها می‌نماید که زندگی 
مردم این کشور تا چه اندازه به راه وابسته بوده است«. پیرنیا بر این 
باور است که در این سرزمین با این فاصله‌‌ای که شهرها از هم دارند، 
لزوم تأمین امنیت راه‌ها و محل استراحت بی‌دغدغه مسافران، به 
تأسیس کاروان‌سراها ختم شده است. یکی از این راه‌ها که پیوسته 
در طول تاریخ خراسان، محل رفت‌وآمد بوده است و حتی امروز 
هم از مسیرهای پرتردد است، جاده‌ای است که نیشابور و توس را 
به مرو می‌رسانده است. بخشی از این مسیر تاریخی، امروز دو شهر 
مشهد و سرخس را به‌هم متصل می‌کند. در این مسیر تقریبا به 
هر روستایی سر بزنیم، برجی، چهارطاقی‌ای، کاروان‌سرایی و درکل 
بنایی قدمت‌دار می‌بینیم؛ این البته هم خوب است، هم بد؛ خوب 
است از آن نظر که همه‌جا نشانی از فرهنگ گذشتگان می‌‌بینیم، 
بد است از آن دیدگاه که این‌همه تاریخ چشممان را پر کرده است 
و رفته‌رفته آب‌شدنشان را نمی‌بینیم. یکی از بسیار میراث ملی این 
مسیر، رباط‌ماهی در شصت‌وپنج‌کیلومتری جاده مشهد به سرخس 
است. رباط‌ماهی 6بهمن1354 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و 

با همه ارزشمندی‌اش، امروز اصلا حال خوبی ندارد.

 z!سردری که نیست

ــی، تــقــریــبــا ســال  ــون ــدا... قـــاجـــار، عـــکـــاس مــخــصــوص هــمــای ــ ــب عــ
1272خورشیدی در سفری به خراسان از سردر رباط‌ماهی عکسی 
گرفته است که مقایسه‌اش با وضع امروزی رباط، آه از نهاد آدم بلند 
می‌کند. بنای پرتزیینات رباط‌ماهی که از سده پنجم‌ششم تا دوره 
قاجار به این روز افتاده بود، در این 130سال تقریبا نیست‌ونابود 
شده است؛ به‌شکلی که امروز چیزی به‌جز پی بنا و دیوارهای کوتاه 
از این کاروان‌سرا نمانده است. سردر بنا در این عکس با تزیینات 
آجرکاری و کتیبه زیبایش، تقریبا سالم است؛ هرچند آنچه از داخل 
بنا دیده می‌شود، ویرانی این مهمان‌سرای چسبیده به کشف‌رود 
است. با وجود این، وضع امــروز رباط‌ماهی خیلی بدتر است  و از 
گر به داد این میراث ملی  مشاهده تصویر هم، چنین برمی‌آید که ا

نرسیم، به‌زودی باید غزل خداحافظی‌اش را بخوانیم.
گر این‌قدر آثــار تاریخی در این سرزمین زیــاد نبودند، قدر  شاید ا
تک‌تک آن‌ها را می‌دانستیم. محمدعلی اسلامی‌ندوشن در یکی 
از کتاب‌هایش، درباره ارزش حفظ میراث گذشتگان می‌نویسد: »ما 
گر به آن‌ها  گر قدر این آثار را ندانیم، از گذشته بریده خواهیم شد و ا ا

نیفزاییم، نشان خواهیم داد که شایسته این گذشته نیستیم...«.

 zسرگذشت رباط‌ماهی

تصور استراحت‌ کــردن در یک شب مهتابی در بنایی باشکوه بر 
بستر کشف‌رود، هر کسی را ذوق‌زده می‌کند. نشان این کیفیت 
را حتی در توصیفات متون پیش از دوره قاجار هم می‌شود سراغ 
گرفت. روی‌هم‌رفته، رباط‌ماهی کاروان‌سرایی بین‌راهی میان دو 
منزل رباط‌سنگ و رباط‌شرف بوده است. به‌گفته پیرنیا، سازنده 
نخستین بنا در اینجا »ابوالحسن محمدبن‌حسن ماه« بوده و طبیعتا 
رباط هم به نام او شهره شده است. لباف‌خانیکی اما این شخص را 
سازنده بنایی می‌داند که آثار اندکی از آن در شرق رباط‌ماهی قرار 
دارد. روی‌هم‌رفته، برخی نیز معتقدند این بنا در حمله غزها به 
خراسان، مانند رباط‌شرف تخریب می‌شود و ترکان‌خاتون، همسر 
کتاب  سلطان‌سنجر، در قــرن ششم آن را بــازســازی می‌کند. در 
»کاروان‌سراهای خراسان« نیز می‌خوانیم: »رباط‌ماهی از نظر کاربرد، 
نقشه و تزیینات با رباط‌شرف کاملا قابل‌مقایسه است، به‌گونه‌ای‌که 
می‌توان استنباط کرد هر دو هم‌زمان و اوایل قرن ششم قمری ساخته 
شده‌اند«. یعنی رباط‌ماهی هم یک کاروان‌سرای اعیانی بوده که 

به‌عنوان محل اقامت یا کاخ بزرگان نیز استفاده می‌شده است.

 zشکوهی که حتی از ویرانه پیداست

پلان رباط‌ماهی، مربع است و سردر ورودی بنا در ضلع جنوبی میان 
دو نیم‌برج استوانه‌ای قرار دارد. در چهار گوشه این مربع و همچنین 
در میانه سه ضلع دیگر آن‌هم برج‌هایی چسبیده به دیوار بنا بوده 
است. بر فراز تپه‌ای که به‌خوبی به کاروان‌سرا اشراف دارد، نیز یک 
برج دیده‌بانی دیده می‌شود که آن نیز هم‌پای بنا روزبــه‌روز دارد 
کوچک‌تر می‌شود. رباط‌ماهی یک شاه‌نشین بر فراز ایوان ورودی 
داشته است. چهار ایوان در حیاط مرکزی و اتاق‌هایی در اطراف و 
همچنین، اسطبل پشت اتاق‌ها، از دیگر فضاهای این کاروان‌سراست. 
مصالح بنا آجر و گچ است و چیزی که چنین ترکیبی را بی‌مانند کرده، 
درهم‌آمیختن این دو در تزیینات است. با همه این خرابی‌ها، هنوز 
بخش‌هایی از تزیینات بنا باقی مانده است. همین اندک تزیینات 
به‌جامانده و شواهد فروریختن بقیه، نشان می‌دهد که کتیبه‌های 
کوفی گل‌دار با پس‌زمینه نقوش اسلیمی، گچ‌بری‌های پیشرفته در 
کتیبه‌ها و نقش‌های اسلیمی و هندسی درکنار تزیینات آجری متنوع، 
کار پوشش طاق‌ها را چقدر زیبا  نمای دیوارها، گوشه‌سازی‌ها و پا
می‌کرده است. این‌ تزیینات هم آن‌قدر شبیه رباط‌شرف است که 
می‌توان هر دو را هنر دست یک شخص یا گروه دانست. با این احوال، 
گر این مسیر را راه شاهی بدانیم، قرار گرفتن رباط‌ماهی پرتزیینات  ا
در کنار جاده ابریشم و کشف‌رود، نشان می‌دهد که بانی یا بانیان آن 
از افراد پرنفوذ زمانه بوده‌اند؛ هرچند کتیبه‌ای در بنا موجود نباشد 

که سال ساخت و بانی بنا را مشخص کند.

 فوتو
مشهد

مرضیـه ترابی| پردیس سـینماهویزه مشـهد، اکنون 

یکـی از سـینماهای مشـهور و مجهـز ایـران اسـت؛ 

سـینمایی که قدمتش به سـال1347 بازمی‌گردد. 

22اردیبهشـت‌ ایـن سـال، بالاخره سـینمایی که آن 

را »بزرگ‌تریـن سـینمای خاورمیانـه« لقـب داده‌ و 

برایش نـام »دیاموند«)به معنـای الماس( را انتخاب 

کرده‌ بودند، در حاشـیه خیابان دانشگاه متولد شد. 

بانیان این سـینما هم، مثل بسـیاری از سـینماهای 

مشـهد، ارامنـه سـاکن ایـن شـهر بودنـد. اصلا یک 

جورهایـی، ایـن ارمنی‌ها بودند که پای هنر هفتم را 

به مشـهد بـاز و حاشـیه خیابـان ارگ را به‌عنوان گذر 

تفریحی شهر، به مرکز فعالیت‌های سینمایی تبدیل 

کردند؛ سـینماهایی مانند »متروپل«، »کریستال«، 

»فردوسی«، »هُما« و »ایران« را آن‌ها راه‌اندازی کرده 

بودنـد یـا اداره می‌کردنـد، بـا ایـن حـال هیچ‌کـدام 

از ایـن سـینماها، از نظـر ظرفیـت و کیفیـت، بـه پای 

سـینما دیامونـد نمی‌رسـید؛ سـینمایی که بـا همت 

دو شریـک ارمنـی بـه نام‌هـای »ملکن سـانطوریان« 

و »وارطـان پطروسـیان« سـاخته‌ شـد. آن‌هـا مجـوز 

سـاخت سـینما را در سـال1345 گرفتنـد و در  بـازه 

زمانـی حدودا  دو سـاله، بنـای آن را در جایی دورتر از 

پاتوق سـینمایی مشـهد ساختند. سـالن این سینما 

2هزارو350نفـر ظرفیـت داشـت و از بزرگ‌تریـن 

سـینماهای پایتخـت هـم بزرگ‌تـر بـود. زنده‌یـاد 

حسین‌ پورحسین، در یادداشت‌های خود به سندی 

اشـاره می‌کنـد کـه دو شریـک ارمنـی برای اخـذ وام 

تنظیـم کـرده‌ بودنـد؛ سـندی کـه در آن ویژگی‌های 

سینمادیاموند را چنین شرح داده‌ بودند: »محل این 

سـینما در خیابان دانشگاه اسـت که خود از بهترین 

خیابان‌هـای ایـن شهرسـتان می‌باشـد و گنجایـش 

آن، طبق نقشـه ساختمانی، 2هزارو350نفر است. 

بزرگ‌ترین سینمایی که تاکنون در کشور ما تأسیس 

شـده، ظرفیت آن 1800نفر اسـت و مجهز به تمامی 

وسایل راحتی ازقبیل شـوفاژ سانترال، کولر و تهویه 

مطبوع، ساخت کارخانه کورتیس آمریکا و همچنین 

کافه‌تریای لوکس و دارای دستگاه‌های نمایش 35 

و 70میلی‌متری است. ضمنا در نظر داریم در همان 

محـل، یـک دسـتگاه هتـل سـی‌اتاقی لوکـس و زیبا 

احداث کنیم«. ظاهرا هتل مورد اشاره در تقاضانامه 

وام، هیچ‌وقـت سـاخته نشـد، امـا سـینمادیاموند به 

بهره‌بـرداری رسـید. ایـن سـینما، بعـد از پیـروزی 

انقلاب اسلامی بـه سـینما»هویزه« تغییـر نـام داد. 

تـا پیـش از تعمیـرات اساسـی سـال‌های1390 و 

1391، سینماهویزه یک سالن بزرگ و با گنجایشی 

که اشـاره کردیم، داشـت. نگارنده این سـطور، خود 

فیلم‌هـای متعـددی را در آن سـالن بـزرگ دیـده و 

لـذت بـرده‌ اسـت. بعـد از تعمیر اساسـی و بهسـازی 

سینماهویزه، این سینمای پنجاه‌وپنج‌ساله، صاحب 

هشـت سـالن مجـزای پخش فیلم شـد کـه از 479 تا 

35نفـر ظرفیـت دارنـد و می‌تواننـد هم‌زمان هشـت 

فیلـم مختلـف را بـرای علاقه‌منـدان اکـران کننـد. 

تصویـری کـه در »فوتومشـهد« امـروز می‌بینید، یک 

عکـس ژورنالیسـتی اسـت کـه روزنامـه اطلاعات در 

سـال 1347، آن را منتشر کـرد؛ عکسـی کـه نمایی 

از سـینمادیاموند قدیم -و هویـزه فعلی- را پیش‌روی 

مخاطبـان قرار می‌دهد؛ تصویری که حالا 55سـال 

از عمـرش می‌گـذرد. آنچـه در ایـن تصویـر بـه غیـر از 

نمای بیرونی سینما خودنمایی می‌کند، مغازه‌های 

پاییـن سـاختمان اسـت کـه هنـوز فعـال نشـده‌اند و 

درحال تکمیل دکوراسـیون داخلی هستند و البته، 

خودروهایـی که در حاشـیه خیابان پارک شـده‌اند و 

امروز اثری از آثارشـان نیسـت.

سینمایی که روزگاری بزرگ ترین سینمای خاورمیانه بود

سیده‌نعیمه زینبی| در دهه20، جنگ جهانی دوم بر همه ابعاد زندگی مردم اثر گذاشته بود. اشغالگران به ایران آمده و در شهریور سال1320 روس‌ها مشهد را 

تصاحب کرده بودند. آن سال‌ها اوضاع بازار اصلا تعریفی نداشت و هرکه هرجنسی دراختیار داشت، به قیمتی که تیغش می‌برید، می‌فروخت. مردم مستأصل 
شده بودند؛ یکی نان پیدا نمی‌کرد و دیگری سیگار. یکی بنزین احتکار می‌کرد و دیگری نخود و لوبیا. زمستان1320 مشهد در وضعیت اشغال نظامی، 
گار سخت را هم پشت‌سر بگذارد. قند و  همه‌چیز در این شهر کم بود و باید همان اندک کالا، عادلانه میان شهروندان قسمت می‌شد تا شهر، این روز
شکر کالایی بود که در چنین شرایطی در مشهد کمیاب و تبدیل به مسئله نخست شهر شده بود. زمستان 82سال پیش، نخستین مرحله جیره‌بندی 
قند آغاز شد و مردم مشهد را با کوپن آشنا کرد. ما امروز به‌سراغ بازخوانی قصه این حبه کام‌شیرین‌کن رفته‌ایم تا بگوییم چگونه کمیابی آن، باعث 
شد کوپن به خانه مشهدی‌ها راه پیدا کند؛ البته در طول خواندن این گزارش، این موضوع را مدنظر داشته باشید که در آن سال‌ها، مشهد با وجود 
آنکه صاحب یکی از کارخانه‌های اصلی تولید قند کشور بود، با کمبود قند و شکر مواجه شده بود، حالا حساب کنید در بقیه کشور چه خبر بوده است.

 zقند و شکر؛ نخستین کالای جیره‌بندی

 چند ماه بیشتر از اشغال مشهد توسط 
ــردم  روس‌هــــــا نــگــذشــتــه اســـــت، ولــــی مـ
نمی‌توانند قند موردنیاز خود را تهیه کنند 
و فریاد اعتراضشان بلند می‌شود. نخستین 
کــالایــی کــه بــه‌‌ســمــت جــیــره‌بــنــدی قــدم 
برمی‌دارد، قند است. این کالا در دکان‌ها و 
سراها کم می‌شود و تلاش مسئولان هم برای 
سامان‌دهی بازار آن به جایی نمی‌رسد. 
در 20آذر1320 نخستین جیره‌بندی برای 
قند و شکر رقــم مــی‌خــورد و اولین اوراق 
آن صــادر مــی‌شــود. روزنــامــه آزادی، تنها 
جریده‌ آن زمــان، در ایــن‌‌بــاره می‌نویسد: 
»چنان‌که سابقا اطلاع داده‌ایم، به‌منظور 
عمل جیره‌بندی قند و شکر و آب‌نبات، 
از طرف اداره دارایی‌اقتصادی و شرکت 
روستایی استان، اقدامات سریعی به عمل 
آمد و اوراقــی تهیه شده است و مأمورین 
از صبح یــازدهــم بــر در مــنــازل اشخاص 
رفته و اسامی و شناسنامه‌های افــراد هر 
کتابچه ثبت نموده‌اند و  عائله‌ای را در 
دفاتر مخصوصی هم برای عده‌ای از آقایان 
‌رؤسای ادارات و آقایان محترم فرستاده‌اند 
که از روز پانزدهم، بزرگ‌تر هر خانواده‌ای 
با شناسنامه‌های افراد عائله خود به آن 
محل‌ها مراجعه نموده و پس از رسیدگی 
مجدد به شناسنامه‌ها و ثبت در آن دفاتر 
اوراق، جیره چهارماهه قند و شکر و آب‌نبات 

خود را دریافت دارند«.
گهی، دفترچه‌هایی به مردم  برپایه این آ
تحویل داده می‌شود که می‌توانند با آن 
جیره چندماهه قند و شکر خود را دریافت 
کنند تا قند و شکر، نخستین اجناس کوپنی 
مشهد باشد. زمانی که اداره دارایی مشهد 
گهی را به چــاپ می‌رساند، شرکت  ایــن آ
گــهــی دیــگــری را  روســتــایــی اســتــان نهم آ
منتشر می‌کند. این اعلان نشان می‌دهد 
که پته‌های قند و شکر، پیش از ایــن در 
این شرکت برای روستایی‌ها وجود داشته 
است که می‌توانستند سهمیه قند خود را 
از عاملان فروش دریافت کنند، ولی این 
جوازها عمومیت نداشته است. بر طبق این 
گهی، تمام افرادی که پته‌های قند، شکر و  آ
آب‌نبات شرکت روستایی را دارند، تا غروب 
روز دوشنبه 17آذر می‌توانند از آن استفاده 
کنند و پس از آن، این پته‌ها از اعتبار ساقط 
می‌شود و کوپن‌های مخصوص جیره‌بندی 
اداره دارایی‌اقتصادی به جریان گذاشته 

می‌شود.

 zدفترچه قند چگونه توزیع شد؟ 

کوپن‌های  گــهــی نــام تقسیم‌کنندگان  آ
جیره‌بندی قند، دومین خبر مربوط‌به 
جیره‌بندی است که در سال1320 منتشر 
می‌شود. در این اطلاعیه اعلام می‌شود 
که از تاریخ پنجشنبه، بیستم آذر، تقسیم 
کوپن‌های جیره‌بندی توسط افرادی که نام 

آن‌ها می‌آید، شروع خواهد شد.
افـــرادی که پیش از ایــن، مــأمــوران به در 
خانه آن‌ها رفته‌اند و برگ جیره‌بندی در 
منازلشان توزیع کرده‌اند، باید آن‌ را همراه 

کز توزیع ببرند و کوپن  اوراق شناسایی به  مرا
اجناس مدنظر را دریافت کنند. افرادی هم 
که موقع توزیع برگ جیره‌بندی در منزل 
حضور نداشته‌ و نتوانسته‌اند دفترچه 
بگیرند، باید این موضوع را کتبی به اداره 
دارایی مشهد اعلام کنند تا مأموران دوباره 
به در منزل آن‌ها بروند و پس از رسیدگی 
به صحت ادعا، برگ‌های جیره‌بندی را به 

آن‌ها تسلیم کنند.
ــی شــهــرســتــان  ــالـ ــی‌مـ ــیــس دارایـ کـــوثـــر، رئ
مشهد، دولتشاهی رئیس گمرک استان 
نهم، شاهرخ نیری رئیس شهرداری، فرزاد 
دادســتــان استان نهم، فیوضات رئیس 
فرهنگ خراسان، سمیعی رئیس شرکت 
فلاحتی خــراســان، ضیا ابراهیمی رئیس 
شعبه اول استیناف دادگستری، آزمون 
رئیس بانک پیشه‌وهنر، دولتشاهی رئیس 
کــامــران رئیس  تشریفات آســتــان‌قــدس، 
آمـــار، بــنــی‌آدم کارمند اداره دادگستری، 
ملک‌محمدی بــازپــرس شعبه2، قرشی 
رئیس تجارت‌خانه قرشی، مخاطب رفیعی 
رئیس اداره پست‌وتلگراف، موسویان رئیس 
تجارت‌خانه موسویان،  گلمکانی رئیس 
گــازرانــی رئیس تجارت‌خانه  بانک سپه، 
گازرانی و بالاخره حسین غنی، رئیس شرکت 
جین و اداره دارایــی‌اقــتــصــادی، افــرادی 
هستند که برای توزیع کوپن میان مردم، 
کندگی  انتخاب شده‌اند. این موضوع و پرا
اداره‌های دست‌اندرکار در این طرح نشان 
می‌دهد که اجرای طرح توزیع کوپن قند 
میان مردم در آن زمان، کار راحتی نبوده 
است و همه اداره‌ها و سازمان‌هایی را که 
در مشهد حاضر بوده‌اند، درگیر خود کرده 
گهی از مردم خواسته  است. در پایان این آ
می‌شود به‌تدریج به این افراد مراجعه و 
کوپن خودشان را دریافت کنند تا ازدحام 
ایجاد نشود. اما برای شهری که در معرض 
قحطی بوده است و بسیاری از کالاهای 
اساسی کمیاب و گران شده، بعید است 
چنین توصیه‌ای به سرانجام رسیده باشد.

کوپن‌های جیره‌بندی  در ایــن مرحله، 
بـــرای چــهــار مــاه تــوزیــع مــی‌شــود و مــردم 
موظف هستند کوپن هرماه را در همان 
مــاه دریافت کنند و به مصرف برسانند. 
مردم نه می‌توانند کوپن‌های آذرماهشان 
را نگه دارند و در ماه‌های دیگر خرج کنند، نه 
اجازه دارند سهمیه ماه‌های زمستانی‌شان 
را در آذر دریافت کنند؛ به این دلیل که 
جیره‌بندی از 20آذر شروع می‌شود، کوپن 
هرماه از بیستم آن ماه تا بیستم ماه بعد 
اعتبار دارد؛ به‌طور مثال کوپن دی‌ماه از 
بیستم این ماه تا 20بهمن اعتبار دارد. مردم 
گاهی از این طرح، همه‌روزه با همراه  با آ
داشتن شناسنامه و اوراق جیره‌بندی به 
افــراد معرفی‌شده، مراجعه می‌کنند و به 
ازای هر نفر، معادل یک کیلو و دویست گرم 
کالا)شکر، قند و آب‌نبات( دریافت می‌کنند.

 zهر زائر؛ 100گرم سهمیه هفتگی

قند و شکر میان مردم عادی جیره‌بندی 
کــز عمومی از  مــی‌شــود، امــا ادارات و مــرا
آن بــی‌نــصــیــب مــی‌مــانــنــد و نمی‌توانند 
احتیاجات خود را برآورده کنند؛ به همین 
دلیل اداره دارایی‌ا‌قتصادی استان نهم 
برای رفع این مسئله، تمهیداتی پیش‌بینی 
می‌کند. بــرای بــرگــزاری مجلس جشن و 
عــزا، حواله‌های قند و شکر را بلدیه شهر 
صــادر می‌کند. مــردم باید وقتی مراسم 
دارند، به شهرداری بروند و حواله بگیرند. 
قهوه‌خانه‌های شهر نیز حواله‌های هفتگی 
دریافت خواهند کرد تا کاروکسبشان تعطیل 
نشود. مهمان‌خانه‌های بزرگ شهر را به 
شرکت روستایی می‌سپارند تا نیازشان را 
کمیسیون جیره‌بندی  بر طبق مقررات 
برطرف کنند. شهرداری موظف می‌شود 
مصرف قند و شکر دارالتربیه، نوانخا‌نه و 
بیمارستان شهرداری را طبق نیاز واقعی، 
تعیین و به اداره اقتصادی اعــام کند تا 
حــوالــه آن صــادر شــود. بیمارستان‌های 
شاهرضا و آمریکایی، خود باید نیازشان را به 

اداره اقتصادی اعلام کنند. برای داروسازها 
هــم هــر ســه مــاه یــک‌مــرتــبــه، سهمیه‌ای 
تعیین می‌شود. بیمارستان منتصریه نیز 
با تشخیص مدیر بیمارستان و موافقت 
اداره اقتصادی مشهد، حــوالــه دریافت 
خواهد کرد. قنادها و شیرینی‌سازها گروه 
دیگری هستند که به قند و شکر احتیاج 
دارند. این گروه نیز برپایه مصرف شش‌ماهه 
اول ســـــــال1320 از شـــرکـــت روســتــایــی، 
حواله دریــافــت می‌کنند. درکــنــار این‌ها، 
چای‌فروش‌های دوره‌گــرد، شیرفروش‌ها، 
فرنی‌فروش‌ها و مشاغلی از ایــن دست، 
باید به تشخیص شعبه جیره‌بندی مشهد، 
یک‌سوم قند و دوسوم شکر دریافت کنند. 
زائران و مسافران را نیز به‌محض ورود به 
مشهد، باید مدیر زوارخانه یا مسافرخانه 
به شعبه جیره‌بندی معرفی کنند و برای 
هر هفته آن‌هــا 100گــرم قند، 100گــرم شکر 
و 100گــرم آب‌نبات حواله می‌شود. برای 
آبدارخانه اداره‌هــا، کارخانه‌ها، محضرها، 
بانک‌ها، دبیرستان‌ها، تجارت‌خانه‌ها 
و دبستان‌ها نیز اداره اقتصادی مشهد 
حواله صادر می‌کند تا به این صورت، مسئله 

کمبود قند در شهر کمرنگ‌تر شود.

 zشایعات، پشت‌سر جیره‌بندی

ــردم مشهد با  البته مشکلات قــنــدی مـ
جیره‌بندی برطرف نمی‌شود و با دریافت 
سهمیه، بــازار شایعات دربــاره آن نیز داغ 
می‌شود. در 11دی ســال1320 نامه‌ای به 
روزنامه آزادی می‌رسد که یکی از شهروندان 
از رونــد جیره‌بندی اجناس توزیع‌شده 
شــکــایــت دارد. در بــخــش نــخــســت ایــن 
اعتراض، پیامدهای توزیع کوپن قند یا 
آب‌نبات به این شکل مطرح شده است: 
»در مشهد شاید 15هــزار خانواده بیشتر 
قند مصرف نمی‌کنند و بقیه از آب‌نبات، 
خوشترشان می‌آید. این یک روش غلط 
است که هزاران خانواده که در عمر خود 
آب‌نبات مصرف نکرده‌اند، مجبور باشند 

ــزاران خــانــواده که  آب‌نــبــات بخورند و هـ
قند نمی‌خورند، کوپن‌های قند خــود را 
بفروشند به یک عده‌ای که به هر وسیله 
هست، در ظاهر و نهان کوپن‌های قند را 
جمع‌آوری ]می‌کنند[ و قند آن را گرفته، 

قاچاق می‌کنند«.
مطرح شدن این گلایه آن‌هم در وضعیت 
قحطی، به‌نظر بی‌اهمیت می‌رسد، ولی از 
یک مسئله مهم پرده برمی‌دارد و آن‌هم 
شکل‌گیری بازار سیاه برای اجناس کوپنی 
است. این شهروند در ادامه، مسئله دیگری 
را مطرح می‌کند: »ازطرفی قند مصرف عموم 
از این شهر بیرون می‌رود. به‌علاوه 3هزار تن 
قند را می‌خواهند از مشهد ببرند. چرا ببرند 
و کجا می‌برند؟ چرا جناب استاندار و ریاست 
دارایی‌اقتصادی این اجازه را می‌دهند؟«‌.
این نگرانی درمیان موج اعتراض‌های مردم 
تکرار می‌شود و روزنامه آزادی در 20اسفند 
آن را از مقامات پیگیری می‌کند: »چند ماه 
پیش دولت موافقت کرد که از خراسان به 
مرکز، قند نخواهند فرستاد. اما در این چند 
روز در حدود 900تن به مرکز حمل کرده‌اند 
و از این جهت، اظهار اضطراب و نگرانی 
می‌نمودند، ولی با کسب اطلاع از مقامات 
مربوطه، معلوم شد که آقای استاندار اقدام 
مؤثر نموده و نظر موافقت دولت را جلب 
کرده‌اند که از مشهد به خارج از خراسان، 

قند حمل نشود و حمل نخواهد شد«.
همین جریده در تاریخ 14فروردین1321 
خیال مردم مشهد را راحت می‌کند: »اخیرا 
شایع شد که می‌خواهند هزار خروار قند 
از مشهد حمل نمایند، ولی طبق اطلاع 
حاصله، از طــرف جناب آقــای استاندار 
قدغن شــده اســت که محض رفــاه اهالی 
خراسان، حمل قند و شکر به خارج این 

استان موقوف باشد«.
ــان شــایــعــه دیـــگـــری هـــم که  در ایـــن مــی
استانداری، کوپن شکر ماه اسفند را به 
مردم تحویل نمی‌دهد، در همین روزها 
تکذیب می‌شود؛ البته انگار سهمیه شکر به 
اندازه دویست گرم کمتر می‌شود تا بدانیم 
شایعه ازاســاس هم غلط نبوده اســت. با 
این شرایط، مشهد مرحله نخست کوپنی 
شدن قند در چهار ماه پایانی سال1320 را 

پشت‌سر می‌گذارد.

در زمستان سال1320 مردم شهر اشغال‌شده مشهد، نخستین کوپن را برای کالاهای اساسی دریافت کردند

قند؛ عامل تلخی کام مردم!
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